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محمودرضا 
بهمن‌پور در یک 

کلمه، »مدیر 
فرهنگی« بود.

مدیر فرهنگی کسی 
است که وقتی با 

پدیده‌ای فرهنگی رو 
در رو می‌شود ؛ هم 

سَرِ »ذوق« می‌آید 
و هم نسبت به 

عرصه ای از فرهنگ 
که تخصص کاری 

اوست؛ »ذائقه« 
دارد. ذوق کردن 
و ذائقه داشتن و 

نهایتاً قدرتِ ذائقه 
ساختن

ذوق و ذائقه محمود
در رثای دوست از دست‌رفته محمودرضا بهمن‌پور

زندگی آدمیزاد در آمد و شـــد با دوســـتانش دو وَجه 
دارد: یکـــی بعُـــدِ عاطفی و انســـانی روابط ماســـت 
که در ســـوک دوســـت، اغلب آن حالات و گُل‌های 
رنگارنگی که در ســـاعاتِ خوشِ دیدارها میان‌مان 
بررسُـــته و روئیـــده؛ فراخاطرمان می‌آیـــد. بویژه در 
اولیـــن لحظاتی که خبر درگذشـــت و فقدان فردی 
از بســـتگان و دوســـتان را می‌شـــنویم؛ همه‌مـــان 
چنیـــن تجربـــه‌ای را از ســـرگذرانده‌ایم. اول انـــگار 
ســـنگِ حیرت است که مدام از آســـمان بر سَرمان 
فرومی‌بارد و خراب می‌شـــود... کمـــی که از تاریکی 
بهُـــت و خاکســـتری دَرد فاصله می‌گیریـــم و ذهنِ 
خاک‌آلـــود و خون‌آلودمـــان را، از زیـــرِ آوارِ اولیـــه 
بیرون‌می‌کشـــیم؛ همـــان گُل‌هـــای رنگارنـــگ بـــه 
یادمان‌می‌آید... و حســـرت، روح را، سوزن‌ســـوزن 
می‌کنـــد... انگار که پـــای یخ زده ذهـــن را یکباره در 

آب جـــوش فرو کرده باشـــی!
اینهـــا بعُد فـــردی و عاطفـــی روابط ماســـت که هر 
چنـــد نوشـــتن و گفتـــنِ از آن بی‌فایـــده ‌نیســـت 
امـــا شـــاید پرداختن به وجـــه دوم از بـــابِ اعِتبار و 
عِبرت دســـت‌کم، سود بیشـــتری دارد برای کسانی 
کـــه عزیز ازدســـت‌رفته مـــا را یـــا نمی‌شناســـند؛ یا 
می‌شناســـند و این‌دســـت، نوشـــته‌ها و گفته‌هـــا، 
ممکن است؛ اسَـــبابِ تسکین‌خاطرشـــان بشود؛ 
چراکه شـــاید طـــی دورانِ حیـــاتِ او، از این منظر، 
به او  و کردوکارهایش ننگریســـته‌ باشـــند. می‌توان 
گفـــت اولی وجه ارزش اســـت و دومـــی وجه روشِ 

دوستِ درگذشـــته ماست.
محمودرضـــا بهمن‌پـــور در یـــک کلمـــه، »مدیـــر 
فرهنگی« بود. منظور چیزی ســـوای از مدیرعاملی 
نشـــر نظر اســـت. مدیر فرهنگی کســـی اســـت که 
وقتی با پدیده‌ای فرهنگی رودررومی‌شـــود؛ هم سَرِ 
»ذوق« می‌آید و هم نســـبت به عرصه‌ای از فرهنگ 
که تخصص کاری اوســـت؛ »ذائقه« دارد. ذوق کردن 
و ذائقه داشـــتن و نهایتاً قدرتِ ذائقه ســـاختن، هر 
یک ســـری از هم سَوا دارد. اینها بی‌شـــک نزدِ اهلِ‌ 

»دقت« یکی نیســـت.
از دیگر سو، ســـوای این‌کاره ‌بودن! و پرت ‌نبودن! از 
مقوله‌ها و ماجراهای فرهنگی، مدیرفرهنگی کسی 
است که بیشـــتر از کســـانی همچون کارشناسان و 
پدیدآورنـــدگان و نویســـندگان و مصنفان و شـــورای 
محتوایی، کارِ میدانی و کارِ تشـــکیلاتی کرده است. 
کســـی که هـــم اهلِ کتـــاب! اســـت؛ هم اهـــلِ کارِ 
اجرایـــی اســـت. یعنی هـــم تجربه صـــف دارد و هم 
تخصـــصِ ســـتادی. ناگزیـــر و بـــا نظر بـــه ضرورت 
گفـــت‌ وگـــذارِ رودررو بـــا همـــه اهالی نشـــر، در هر 
شـــأن و مقامی، از نویســـنده و تصویرســـاز گرفته تا 
ع، مدیرفرهنگی در زیســـت‌بوم  لیتوگـــراف و مُـــوزّ
فرهنـــگ باید فـــردی مـــردم‌دار، شِـــناس، صاحب 
حشـــمت، مَقبول و خوش‌مجلس و کاردان باشـــد 
ـــ»کار«انِ  ـ تا بتوانـــد »کار« را جـــذب‌ کند. ضمناً هم
کاردُرسُـــت را جذب کند و هم به‌دُرسُـــتی بداند که 
چه »کار«ی در بـــازار فکری و فرهنگی »نیـــازِ« امروز 

و فـــردای جامعه اســـت و جاذبه دارد.
بهمن‌پـــور همان‌گونه کـــه خود می‌گفـــت، کارش 
را، از وزارت ارشـــاد آغـــاز کـــرده ‌بـــود. پیامـــد آزمون 
و خطاهایـــی کـــه در دســـتگاه‌های اجرایـــی انجام 
‌شـــده‌ بـــود؛ امثـــال او که از دهـــه ۷۰ مدیران نشـــر 

شـــدند؛ بعضاً شـــامه‌ای آسیب‌شناســـانه داشتند 
نســـبت بـــه زمانـــی کـــه در وزارت ارشـــاد اشـــتغال‌ 
داشـــتند. همین دستمایه‌ای شـــد که خطاها و کم 
لطفی‌های گذشـــته، نســـبت به اهل فرهنگ، زین 
پس کمتر در کارنامه کاری‌شـــان قـــرار بگیرد و قدر 
اســـاتید و هنرمندان را بیشـــتر و بهتر بدانند. گیرم 
که ســـپس‌تر خیلی حرف‌ها پشـــت ســـر او و امثال 
او ماند و برخی قدیمی‌ها دلخوری‌هایی از عملکرد 
گذشـــته امثال او را، هرگز فراموش نکردند و وقتی 
صحبت از توفیقات او در نشر می‌شد غرولندهایی 
به‌ میـــان‌ می‌آوردنـــد. البته آنها هر زمـــان بخواهند 
خودشـــان می‌توانند نقد و نظرشـــان را بنویســـند. 
اکنـــون نیـــت ‌دارم نـــکاتِ مثبتِ عملکردِ دوســـت 
خود را بنویســـم. همین گذر متوازن از گهواره رشدِ 
شـــغلی باعث شـــده بود تا بهمن‌پـــور، خُلل‌وفُرج 
کار و بزنگاه‌ها را بشناســـد. او اســـاتید ســـابق را ارج 
گذاشـــت. برخی‌شـــان به ظاهر پرُنام‌ونشان بودند 
و برخی هرچند، چیره‌دســـت و کارنامـــه‌دار بودند؛ 
چون گریزان از هیاهـــوی اهل‌زمان بودند؛ چندان 
میان عامه، شِـــناس نبودند یا آنکه به کل فراموش 
‌شـــده‌ بودند. پـــی یک‌یک آنهـــا رفت و بـــا پیگیری 

طاقت‌ســـوزی تلاش کـــرد تا:
1. یافته‌هـــای آنهـــا را روشـــمند، به دســـت‌ وهمتِ 
خودشـــان، مکتـــوب کنـــد و بـــدل به نوشـــته‌ها و 
درس‌گفتارهای نوشـــتاری و سروشکل‌دار و امروزی 

پســـند کند.
2. یـــا آنکـــه در آن زمینـــه هنـــری، ادبیات بســـازد و 
مرزهـــای دانـــش و تـــاشِ بومـــی را، چنـــد قدمی 
آن‌ســـوتر ببرد و حاصل عمر اساتیدی چون مثقالی 
و تناولی و زرین‌کلک و دیگر اســـتادان و زبردستان 
و هنرمندان را به‌دســـت نســـل‌های آینده برساند.
3. ایـــن تلاش‌هـــای »او و همکارانـــش« در زمینـــه 
مدیریـــت‌ دانش و اصطلاحـــاً دِگردیســـی از دانش‌ 
ضمنـــی اســـاتید و هنرمنـــدان ســـرزمین مـــا، بـــه 
دانش‌صریح، کاری بســـیار ارزشمند و البته سخت‌ 

دشـــوار بوده‌ اســـت.
4. این‌گونـــه تلاش‌هـــا، هم برای جامعـــه فرهنگی‌ 
وهنـــری مـــا هویت‌بخش‌بود و هـــم برای اســـاتید 
و بستگان‌شـــان و همچنین دلبســـتگانِ آن زمینه 

هنـــری روحیه‌بخش‌بود.
5. ثمـــره بخـــش دیگـــری از ایـــن تلاش‌ها، کـــه باز 
ذیلِ فرآیند مدیریتِ‌ دانش گنجانده و دســـته‌بندی 
می‌شـــود؛ طی رونـــدِ ثبـــتِ تاریخ‌شـــفاهی زندگی 
اســـاتید بود؛ کـــه ذوق‌ورزانه حاصلِ عمـــر و تلاش 
هنـــری برخی اســـتادان ثبـــت‌ و ضبط‌ شـــد و امروز 

در دســـترس همه ماست.
6. جمع‌آوری و دســـته‌بندی و انتشـــار مجموعه آثار 
برخی اســـاتید مثل اســـتاد حسن اســـماعیل‌زاده 
نقـــاش مکتـــب قهوه‌خانـــه‌ای یـــا پرویـــز کلانتری، 
منیـــر  گنجـــی،  پریـــوش  شـــباهنگی،  جـــال 
فرمانفرمائیان و... رشـــته‌ای دیگر از تلاش‌های »او 
و همکارانـــش« اســـت که با احترام بـــرای صاحبان 
اثر، امکانِ آشـــنایی، دسترســـی، اســـتفاده و بهره 
بردن برای بســـیاری افراد را، از این قِســـم کارها، که 
ممکـــن بود هرگز یک‌جا، این جـــور گردِهم نیامده‌ 

باشـــد؛ فراهم‌ آورد.
7. بازنشـــر برخـــی آثار قدیمـــی و بعضـــاً مهجور، به 

همـــان صـــورت یا بـــا تصویر‌ســـازی جدید.
8. تولیـــد و ترجمـــه آثـــاری مرجـــع در زمینه‌هایی 
کـــه بعضاً اثر مســـتقلی تا زمـــان ما، در بـــازار نبود و 
دســـتیاب نمی‌شـــد و پس از آن هـــم، یگانه مرجعِ 
فارســـی برای یادگیری علاقه‌مندان و خواســـتاران 

. شد
9. جلـــبِ نظـــر و انتشـــار اثـــر، از اســـاتیدی کـــه به 
علـــل مختلف، شـــاید به ایـــن ســـادگی‌ها دیگر کار 

محمدحسین بنکدار تهرانی
 مدیر مؤسسه فرهنگی

همیشه در میان

یاد
بـــه ناشـــران نمی‌ســـپردند. این‌گونه هـــم جامعه 
مخاطـــبِ هنـــر، از ایـــن آثـــار بهره‌مند شـــد و هم 
کدورت‌های پیشـــین برخی اســـتاد، خواه نادُرسُت 
و خـــواه دُرسُـــت، نســـبت بـــه بـــازار نشـــر از میان 

. ست برخا
چنـــد کلمـــه‌ای هـــم از بعُـــد عاطفـــی و ارزش‌های 
انســـانی بنویســـم. محمودرضا بهمن‌پور دوســـت 
مهربـــان و بـــا ذوقـــی بـــود. نســـبت بـــه جامعه و 
رویدادهایـــش بی‌تفـــاوت نبـــود و بـــرای امـــروز و 
فـــردای ایـــران دغدغه داشـــت. طبعـــاً هر بـــار که 
بازمی‌شـــد  ســـرصحبت  و  به‌هـــم ‌می‌رســـیدیم 
نکاتـــی می‌گفتیـــم و درد دل‌ می‌کردیم و خبرهایی 
به‌هـــم می‌دادیـــم و بـــا دیدگاه‌هـــای تازه هم آشـــنا 
می‌شـــدیم. تکیـــه همیشـــگی‌مان نســـبت‌مان 
بـــا خانواده‌هـــا و آشـــنایی‌ها و هم‌محلـــی بـــودن 
ســـابق‌مان و فرهنگِ مکتبی اهالی خیابانِ ایرانِ، 
واقـــع در منطقـــه ۱۲ تهران بـــود و اینکه می‌گفتیم 
ما از قُماش مســـلمانانِ قبل انقلابی هســـتیم. ما 
مســـلمونِ بعدِ انقلابی نیســـتیم کـــه بعدها رنگ 
عوض‌کرده‌ باشـــیم... خواه‌ناخواه این سخن‌مان 
ختم به شـــوخی می‌شـــد که ماشـــاءالله چه ثبات 
قدمـــی هـــم داشـــته و همـــان طـــور پاک‌اعتقاد و 

پابرجـــا مانده!
بهمن‌پور نســـبت بـــه دوســـتانش ملاحظـــه‌کار و 
مبـــادی آداب بـــود. وقتـــی رپ‌رپه‌هـــای بیمـــاری 
آمـــده بود؛ ابتـــدا بـــه رو نمـــی‌آورد و دَم نمـــی‌داد‌. 
تلفنـــم را نگاه کـــردم... دیدم این طور گذشـــته... 

اول نوشـــته:
سلام و ارادت بسیار

امیـــدوارم در آینـــده نزدیک شـــانس دیدارتـــان را 
داشـــته باشم.

مرتبه بعدی نوشته:
من مدت هاســـت دفتر نمـــی‌روم. اما اگـــر توفیق 

داشـــتم حتماً قـــراری می‌گذاریم.
یک‌بار که با بیتی از سعدی شِـــکوه کرده‌ بودم که: 
گاه‌گاهـــی بگِذر در صفِ دل‌ســـوختگان / تا ثنائیت 

بگویند و دعایی بدمند؛ پاسخ داده:
ما گناهکاران، شرمسار مهر شمائیم، امر فرمایید، 

دیدارتان میسر گردد.
بـــاز مرتبه بعـــد، از بیماریـــش هیچ ابـــراز ناراحتی 
نکـــرده بود و ملاحظـــه خاطر مرا کرده بـــود و برایم 

بود: نوشته 
استاد محمدحسین، سلام و عرض ادب

خدمتت خواهم گفت
چندی بعد، وقتی تازه از بیمارســـتان برگشته بود؛ 
برایم پیام شنیداری گذاشـــته بود و سربسته اشاره‌ 
کـــرده‌ بـــود مشـــکل از کجاســـت. فـــاش‌ می‌گویم 
این‌بار خوشـــحالم، عجالتاً دسترســـی بـــه تلگرام 
نداریـــم و دســـت‌کم نمی‌توانـــم توضیـــح و صدای 
رنجـــورش را دوبـــاره بشـــنوم. آخریـــن پیامـــی که 
میان‌مان ردوبدل شـــده همـــان رنگ‌وبوی احوال 
خودمـــان را دارد. هـــر چند که شـــاید حضورِ ســـردِ 
بیمـــاری، که مثل ارزق‌شـــامی زل زده بود به صورت 
مـــا و هر دوی‌مـــان را تماشـــا می‌کـــرد؛ خیلی عصا 

قورت‌داده و رســـمی‌اش کرده:
سلام آقای بهمن‌پور عزیز

الان کنار ضریح امام هشـــتم علیه‌السلام سلامتی 
و تندرستی‌تان را از حضرت خواستم.

او پاسخ نوشته:
سلام آقای بنکدار عزیز و بزرگوار

پـــروردگار و بســـیار بســـیار  زیارت‌تـــان مقبـــول 
رتان. سپاســـگزا

حالا که بهمن‌پور دیگر خودش میان‌مان نیســـت 
می‌نویســـم یـــا علی بـــن موســـی‌الرضا... یـــا امام 

رئوف... هم‌محلی ســـابق مـــا را دریاب!

محمودرضا بهمن‌پور، مدیر نشر نظر و دکتر داریوش شایگان/ عکس: ژاله ستار

بلکـــه  نیســـت،  فـــرد  یـــک  محصـــول  هنـــر 
نتیجـــه‌ همـــکاری یـــک شـــبکه نهادی اســـت. 
گالری‌هـــا،  شـــامل  هنـــری  زیســـت‌بوم  هـــر 
موزه‌هـــا، کیوریتورهـــا، منتقـــدان، نشـــریات، 
مجموعـــه‌داران، رویدادهـــا و جشـــنواره‌ها و 
حراجی‌هاســـت. در زیســـت‌بوم هنـــر ایـــران، 
گالری‌های مهم و کیوریتورها اغلب مســـئولیت 
هماهنگی بخش‌های مختلف را بر عهده دارند 
و اتصـــال هنرمند به بـــازار را ممکن می‌کنند. با 
کمک محافل هنری، مجموعه‌داران برجســـته، 
روابط‌عمومی‌ها و منتقدان و نشـــریات، فرآیند 
اعتباربخشـــی به هنرمندان را شـــکل می‌دهند 
و حتـــی در برگـــزاری رویدادهای ملـــی و دولتی 
نیـــز کـــم و بیـــش نقشـــی مهـــم دارنـــد. البته 
ناشـــرانی هـــم در ایـــن زیســـت‌بوم فعال‌اند که 
در کار مستندســـازی هنر نقش ایفـــا می‌کنند، 
اما جایگاه »نشـــر نظر« در هنر ایـــران جایگاهی 
یگانه اســـت. در یکی دو دهه‌ اخیر، اقتصاد هنر 
با طرح‌های مختلـــف، از جملـــه مداخله‌ مؤثر 
مؤسســـات نیمه‌دولتی و بانک‌هـــا و بخش‌های 
صنعتی و بازرگانـــی در خرید و فروش آثار هنری 
و زمینه‌ســـازی حضور در حراج‌های بین‌المللی 
و برگـــزاری حراج‌هـــای داخلی و گســـترش بازار 
هنـــر، رونقی یافته اســـت. بـــا این حال »نشـــر 
نظـــر« مســـیری یکســـره متفـــاوت از جریـــان 
اصلـــی اقتصـــاد هنـــر را در پیش گرفته اســـت. 
ایـــن تفـــاوت را تنهـــا با ارجـــاع به شـــخصیت و 
منـــش محمودرضا بهمن‌پور می‌تـــوان فهمید؛ 
کسی که توانســـت از یک مؤسسه‌ نشر، نهادی 
بسازد که به‌درســـتی می‌توان آن را »آکادمی هنر 

نظـــر« نامید.
 

تجربه‌ درخشان مدیریت فرهنگی
بهمن‌پـــور ویژگی‌هایـــی خـــاص داشـــت کـــه 
این دگرگونـــی را ممکن کرد. او عـــاوه بر آنکه 
چهره‌ای خـــاق و صاحب ایده بـــود، تجربه‌ای 
درخشـــان در مدیریـــت فرهنگـــی داشـــت و 
بنیان‌گـــذاری یـــا نقش‌آفرینـــی در برخـــی از 
مهم‌تریـــن نهادهـــا و رویدادهای هنـــری ایران 
را در کارنامـــه داشـــت: از جمله شـــکل‌گیری و 
تثبیـــت جریان‌هـــای حرفـــه‌ای در تصویرگری 
کتـــاب کـــودک، طراحـــی، برگـــزاری و مدیریت 
بینال‌هـــای بین‌المللـــی تصویرگری، تأســـیس 
نهادهای صنفـــی چون انجمـــن تصویرگران، و 
برگـــزاری همایش‌ها و برنامه‌هـــای بین‌المللی 
کتاب کـــودک. ایـــن تجربه‌هـــا او را با ســـازوکار 
پیچیده‌ زیســـت‌بوم فرهنگ ‌و هنر آشـــنا کرده 
بود؛ از ســـطح هنرمند تـــا نهاد، از تولیـــد اثر تا 

عرضـــه و داوری.
او پس از چند ســـال تجربـــه‌ مدیریت فرهنگی 
و ایجـــاد هماهنگـــی و ارتباط میـــان نهادهای 
مختلـــف، به فعالیـــت مســـتقل روی آورد. این 
اســـتقلال نه صرفـــاً یـــک تغییر شـــغلی، بلکه 
تغییر در نوع نـــگاه بود. بهمن‌پور در این دوره، 
به‌جـــای ایفای نقـــش درون ســـاختار، خود به 
ســـاختن یک ســـاختار تازه دســـت زد. حاصل 
ایـــن دوره، نه‌تنهـــا در شـــکل‌گیری نشـــر نظر، 
بلکـــه در تکوین دیـــدگاه نظری او نیـــز اثرگذار 
بـــود. او از مطالعه‌ مباحث نظـــری هنر ایران و 
جهان غافل نمی‌شـــد، امـــا در دام نظریه‌زدگی 
نمی‌افتـــاد. تجربـــه بـــرای او همســـنگ نظریه 
بود. از همین‌رو، برخلاف بسیاری از منتقدان 
و نظریه‌پـــردازان کـــه به‌دنبال مدهـــای فکری 
حرکت می‌کنند، بهمن‌پور مســـیری مســـتقل 
را در پیش گرفت که از دل تجربه‌های زیســـته 
و مواجهه‌ مســـتقیم بـــا هنرمندان و آثارشـــان 
شـــکل گرفته بود. افـــزون بر ایـــن، تجربه‌های 
نـــگاه  ایـــن  سیاســـی او نیـــز در شـــکل‌گیری 
بی‌تأثیـــر نبـــود. به ایـــن باور رســـیده بـــود که 
هـــر نوع توســـعه و پیشـــرفت، نیازمنـــد نگاهی 
دموکراتیـــک اســـت. ایـــن نـــگاه را به‌وضـــوح 
می‌توان در انتخاب‌های »نشـــر نظر« و وسعت 
مشـــرب، پذیرش صداهای مختلـــف دید. اگر 
بـــه کارنامـــه‌ مدیریـــت فرهنگی او نـــگاه کنیم، 
در دهه‌هایـــی کـــه حذف و طـــرد، بســـیاری از 
چهره‌هـــای فرهنگـــی و هنـــری را بـــه حاشـــیه 
رانـــده بـــود، بهمن‌پـــور بـــا نگاهـــی متفـــاوت 
راهگشـــا بـــود. او از جملـــه کســـانی بـــود کـــه 
در حـــوزه‌ تصویرگـــری کتـــاب کـــودک، مانـــع 

از گسســـت تاریخـــی شـــد و بـــه تداوم ســـنت 
هنـــری یاری رســـاند. این اقـــدام نه‌تنها وجهی 
حرفـــه‌ای، بلکـــه وجهـــی اخلاقی داشـــت و از 
حذف، خانه‌نشـــینی و بیـــکاری هنرمندانی که 
ســـرمایه‌های فرهنگـــی ایـــن ســـرزمین بودند، 

جلوگیـــری کرد.
 

نشر به‌مثابه آکادمی
یکی دیگر از ویژگی‌های برجســـته‌ او، پایبندی 
بـــه گفت‌وگو بود. گفت‌وگو بـــرای او صرفاً یک 
روش ارتباطی نبود، بلکه شیوه‌ای برای تولید 
فرهنگـــی بـــود. گفت‌وگوهـــای خلاقانـــه‌ او با 
هنرمنـــدان، نه‌تنها در شـــکل‌گیری کتاب‌ها، 
بلکـــه در شـــکل‌گیری خـــود آثار هنـــری تأثیر 
داشـــت. بســـیاری از کتاب‌هایی که در »نشر 
نظر« منتشـــر شـــدند، حاصل همیـــن فرآیند 
گفت‌وگویی‌انـــد کـــه در آن، ناشـــر، هنرمند و 
متن، در تعامل بـــا یکدیگر بـــه نتیجه‌ای تازه 
می‌رســـند. امضای او را می‌توان در کتاب‌های 
بســـیاری دید. ایـــن امضا، نه صرفـــاً به معنای 
حضـــور یـــک ناشـــر، بلکه بـــه معنـــای حضور 
یـــک کیوریتور، یک همکار خـــاق، و یک ناظر 
دقیق و یک مشـــاور آگاه است. حاصل همین 
رویکـــرد بود که »نشـــر نظـــر« را از یک ناشـــر 
معمولی بـــه نهادی بدل کرد که می‌توانســـت 
معیار اعتباربخشـــی و مشروعیت‌بخشـــی به 
آثـــار هنرمنـــدان باشـــد. و دقیقـــاً همین‌جـــا 
بـــود که نشـــر نظـــر از نقـــش کلاســـیک خود 
فراتـــر رفـــت و وارد قلمرو »آکادمی« شـــد. اگر 
آکادمی را نهادی بدانیم که به تولید، تفســـیر، 
آمـــوزش و تثبیـــت دانـــش و ارزش می‌پردازد، 
»نشـــر نظـــر« دقیقـــاً چنیـــن کارکـــردی دارد و 
»نشـــر به‌مثابـــه آکادمـــی« اســـت. کتاب‌های 

غ از محتوایشـــان، خـــود  »نشـــر نظـــر«، فـــار
یک خلـــق هنری‌اند. طراحـــی، صفحه‌آرایی، 
انتخـــاب تصویـــر، نـــوع کاغـــذ، و حتـــی نحوه‌ 
ارائـــه‌ متـــن، همگـــی در خدمـــت خلـــق یک 
بســـیاری  در  زیبایی‌شـــناختی‌اند.  تجربـــه‌ 
مـــوارد، کتـــاب پیـــش از آنکه خوانده شـــود، 
دیده می‌شـــود و با مخاطب ســـخن می‌گوید. 
ایـــن همان جایی اســـت که »نشـــر نظـــر« به 
ســـنت‌هایی نزدیـــک می‌شـــود کـــه در نشـــر 
هنـــری جهـــان نیـــز دیـــده می‌شـــود: کتـــاب 
به‌مثابـــه اثر هنری. اما تفاوت در این‌جاســـت 
که در نشـــر نظـــر، ایـــن رویکرد نـــه صرفاً یک 
انتخاب زیبایی‌شـــناختی، بلکه بخشی از یک 
پـــروژه‌ فکری اســـت. بهمن‌پور توانســـته بود 
هـــر ایده‌ کوچـــک را به کتابی تبدیـــل کند که 
خود حامل یک تجربه‌ هنری باشـــد. حتی در 
مواجهـــه با محدودیت‌ها، به‌جای تســـلیم، از 

خلاقیت بهره می‌گرفت و بـــا تغییر فرم، بازی 
بـــا فونـــت، جابه‌جایـــی تصویـــر، و ابداع‌های 
دیگـــر، امکان بیـــان را حفظ می‌کـــرد. در این 
معنا، »نشـــر نظـــر« تنهـــا تولیدکننـــده‌ کتاب 
نبـــود، بلکـــه تولیدکننـــده‌ گفتمان بـــود. هر 
کتـــاب، بـــه مثابه مواجهـــه‌ای در قبـــال هنر و 
جامعـــه بود. این نقش، همان نقشـــی اســـت 
کـــه در زیســـت‌بوم هنـــر، به‌طـــور معمـــول بر 
عهـــده‌ نهادهـــای آکادمیک یا موزه‌ای اســـت. 

حافظه هنر مدرن ایران
 از ســـوی دیگـــر، »نشـــر نظـــر« را می‌تـــوان در 
چهارچوب »نشر به‌عنوان بخشی از اکوسیستم 
هنـــر« نیز فهمیـــد. در این چهارچوب، نشـــر نه 
یـــک فعالیت جانبی، بلکه یکـــی از ارکان اصلی 
نظام هنر اســـت؛ نهادی که به مستندســـازی، 
مشروعیت‌بخشی، و تولید گفتمان می‌پردازد. 
»نشـــر نظر« این ســـه کارکرد را به‌طور همزمان و 

در ســـطحی ممتاز انجام داده است:
 ۱. کتاب‌هـــای ایـــن نشـــر، حافظه‌ هنـــر مدرن 
ایران‌انـــد. بســـیاری از هنرمنـــدان، جریان‌هـــا 
و تجربه‌هـــا، اگـــر در قالـــب ایـــن کتاب‌ها ثبت 
نمی‌شـــدند، یـــا از یـــاد می‌رفتند یا به‌درســـتی 
فهم نمی‌شـــدند. از ایـــن منظر، نشـــر نظر یک 
آرشـــیو زنده اســـت کـــه تاریخ هنـــر ایـــران را نه 
به‌صـــورت خشـــک و خطـــی، بلکـــه به‌صـــورت 

روایـــی و چندلایـــه ثبت کرده اســـت.
۲. در عیـــن حـــال، ایـــن کتاب‌هـــا را می‌تـــوان 
همچون نمایشـــگاه‌هایی دانســـت که بر صفحه‌ 
کاغذ برپا شـــده‌اند. انتخـــاب آثـــار، ترتیب آنها، 
متن‌های همراه، و حتی ســـکوت‌ها و فاصله‌ها، 
همگـــی بخشـــی از یـــک کیوریتـــوری دقیق‌اند. 
بهمن‌پـــور در اینجا نه‌تنها ناشـــر، بلکه کیوریتور 

این نمایشگاه‌های کاغذی اســـت. از این منظر، 
»آکادمـــی هنر نظر« تنها یک اســـتعاره نیســـت؛ 
توصیفـــی دقیـــق از واقعیتـــی اســـت که شـــکل 
گرفته اســـت. نهادی اســـت کـــه در آن آموزش، 
گفت‌وگـــو، تولید اثر، و تثبیـــت ارزش‌ها، همگی 
در قالـــب کتاب و فرآیند نشـــر تحقـــق می‌یابند.
۳. در پایـــان، شـــاید بتـــوان گفت کـــه اهمیت 
محمودرضا بهمن‌پور نه فقط در آنچه منتشـــر 
کرد، بلکه در شـــیوه‌ای اســـت که برای بودن در 
جهـــان هنر برگزیده بـــود و آن را دنبال می‌کرد. 
ایســـتادن در برابـــر محدودیت‌ها، وفـــاداری به 
گفت‌وگو بـــا اهل فرهنـــگ و هنـــر، پایبندی به 
کیفیت، جســـارت نـــوآوری و فرصـــت دادن به 
تجربه‌های تـــازه و نســـل نـــو از ویژگی‌های این 
شـــیوه‌ زیســـت بود. »حیات نظر« در کتاب‌ها، 
ذهـــن و آثار هنرمنـــدان و حافظـــه‌ فرهنگی ما 

ادامه خواهد داشـــت.

زنده‌یـــاد محمودرضا بهمن‌پور 
که یادش همیشـــه بـــرای اهل 
هنر گرامی خواهـــد ماند، برای 

من یادآور دوســـتی است. 
انسانی اهل دوســـتی، تعامل، 
معاشـــرت و اهـــل گفت‌وگـــو. 
دفتـــر او در »نشـــر نظـــر« اصلاً 
محلـــی بـــرای گپ‌و‌گفت‌های 
صمیمانه و فرهنگی بود. از دل 
آن‌ گپ‌زدن‌های دوســـتانه نیز 
کتاب‌هایی شـــکل می‌گرفت، 
ایده‌هایـــی مطـــرح می‌شـــد و بـــا پیگیـــری آنهـــا را به 
ســـرانجام می‌رســـاند. بـــه چـــاپ رســـاندن و تولیـــد 
ایـــن همه کتاب در همکاری مســـتقیم بـــا هنرمندان 

معاصر ایران جز از طریق دوســـتی، مـــدارا و روحیه‌ای 
کـــه بر این اســـاس باشـــد، امکان‌پذیـــر نبـــود. با این 
روحیه بـــود که محمودرضـــا بهمن‌پور توانســـت یک 
کارنامه تصویـــری از هنرهای تجســـمی معاصر ایران و 
هنرمندان معاصر ایران ارائه کنـــد و به یادگار بگذارد. 
این کارنامه تصویریِ نفیـــس کار بر زمین مانده‌ای بود 
که به دســـت او و با یک کیفیت خوب و بالا در »نشـــر 
نظر« به ســـرانجام رســـید کـــه ماندگار هـــم می‌ماند.

بهمن‌پـــور آثار هنری را بســـیار دوســـت داشـــت و به 
همیـــن خاطـــر محـــور کارهایـــش را روی آثـــار هنری 
گذاشـــته بود. او همچنین هنرمندان و انســـان‌هایی 
را کـــه بـــا هنر ســـروکار داشـــتند، دوســـت داشـــت و 
برایشـــان احترام قائل بود. کتاب‌هایـــی که به تولید 
رســـانده اســـت، هرکدام منابع مهم و قابل استناد از 

هنرهای تصویری ایران هســـتند. کار بـــاارزش دیگری 
که مرحوم انجام می‌داد، برگزاری جلســـات گفت‌وگو 
بود. او در حین آن گپ‌وگفت‌ها از دوســـتان و افرادی 
کـــه روبه‌رویش می‌نشســـتند، عکس‌هـــا و فیلم‌های 
کوتاهی می‌گرفت و این جلســـات را ضبط و مســـتند 
می‌کـــرد. زمـــان فیلـــم گرفتـــن از هنرمنـــدی کـــه در 
مقابلـــش بـــود و رد و بـــدل شـــدن آن صحبت‌هـــای 
دوســـتانه‌، عشـــق و علاقه در نگاه او به خوبی نمایان 
بـــود. برخـــی از ایـــن فیلم‌هـــا و عکس‌هـــا را هـــم در 
صفحه شـــخصی خود در اینســـتاگرام منتشر می‌کرد 
و به اشـــتراک می‌گذاشـــت تا محفـــوظ بماند. برخی 

دیگر هـــم بنا به دلایلی منتشـــر نمی‌شـــدند.
بهمن‌پـــور در اواخـــر عمـــر بـــاارزش خـــود و در ایـــن 
ســـال‌های آخـــر، ســـعی می‌کـــرد جلســـات کوچـــک 

گپ‌وگفـــت را در حیـــاط مجموعـــه »نشـــر نظـــر« بـــا 
میهمان‌های بیشـــتر گســـترش بدهد و آن را وسیع‌تر 
کنـــد. او بـــا پایـــداری، تـــاش و مداومـــت زبانزدش، 

مجموعه »نشر نظر« را از گزند حوادث روزگار دور نگه 
داشـــت. حتی بیماری که به جانش افتـــاد و رمق او را 
کمتر کرده بود، نتوانســـت او را از پا بیندازد. بهمن‌پور 
با وجود معالجات ســـختی که داشـــت، »نشر نظر« را 
حفـــظ کـــرد و از آن به خوبـــی نگهداری کـــرد و هیچ 
وقـــت کار را در آنجا متوقف نکرد. او با عشـــق و علاقه 

و بـــا تمام تـــوان خود بـــه کار خود ادامـــه می‌داد.
در کنار »نشـــر نظر« مجموعه کتاب‌هـــای »خروس« 
را برای کودکان و نوجوانان منتشـــر کـــرد و در آنجا هم 
بـــا نگاه به هنر، ابتـــکارات تازه‌ای بـــرای کتاب کودک و 
نوجـــوان به ارمغـــان آورد و آثار خوب و بـــه یاد ماندنی 
بـــرای این رده ســـنی تولید کرد. البته بـــرای چاپ این 
کتاب‌هـــا مشـــکلاتی را از ســـر گذراند، چـــرا که مجوز 
نشـــر نظر و چند نشـــر معتبر در مدت زمانی با تعلیق 

مواجه شـــده بود، اما با تلاش و پیگیری از این مرحله 
نیز عبور کرد.

روحیـــه بهمن‌پور  را در کتاب‌هـــا، آرایش آنها، چاپ و 
حتی در حال و هوای شـــهر کتاب آرین - فروشـــگاهی 
کـــه مدیریت می‌کـــرد- می‌تـــوان دید. حـــال و هوایی 
همچون آرامش توأمان با مهر و دوســـتی. این آرامش 
و دوســـتی، آن ســـنگینی و وقار را در طراحی کتاب‌ها 
و نـــوع کار و منش »نشـــر نظر« در طول ســـالیانی که 
محمودرضـــا بهمن‌پـــور آن را اداره می‌کرد، می‌توان به 
خوبی دیـــد و حس کرد. با اینکه کوچک‌تر از او بودم، 
این افتخار را داشـــتم که خودم را در مقام دوســـت با 
او تصـــور کنم. یکـــی از نتایج و ثمرات این دوســـتی و 
صمیمیـــت، چاپ اولیـــن کتابم بـــا نام »قصـــه پرواز 

پلنـــگ« برای کودکان در نشـــر نظر بود.

آرامشی با مهر و دوستی

 شمیم 
مستقیمی

 جستارنویس
و مستندساز

حیات نظر
نقش محمودرضا بهمن‌پور و نشر نظر  در هنر  ایران

علی‌اصغر   سیدآبادی
نویسنده و پژوهشگر

تحلیل
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